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 عزیــز فنــر، عزیــز بنفــش، عزیــز اصــل کاری، گلــر بی بدیــل 
دهــه چهل ایــران بود. مــردی چندبُعــدی که به هر رشــته ای 
ســرک می کشــید و در آن می درخشــید؛ از دوی 4۰۰ متــر تــا 
شــنا، از بســکت و والیبــال تا پرش با اســب، از بشکه ســواری و 
موتورســواری تا کشتی کچ. و بالاخره فوتبال که آنجا هم تمام 
پســت های بک راست و هافبک راست و گوش راست را تست 
زد تــا درون دروازه آرام گرفــت. دروازه بانی که از پســت گلری 
نفرت داشــت اما دســت روزگار، او را کشــید و کشــید و کشــید، 
آورد انداخت توی قفس توری ایران. مردی شــجاع و بی باک 
که کمبودهایش در فنون مــدرن »گل کیپر«ی را با خروج های 
شــاخ به شــاخ بــا فورواردها، نعره هــا و حــرکات آکروباتیکش 
جبران می کرد. دارنده بیشــترین مصدومیت در عمر ورزشی 
یــک ســتاره. هیچ جــای بدنش ســالم نمانــد. بارها بــا ترقوه 
شکســته و پای مجروح و انگشــت زنبورزده و تب بالا از دروازه 
دارایــی و پرســپولیس و تیــم ملــی دفــاع کــرد. دروازه بانی که 
بیشــترین چک و لگدها را به داورها زد و محروم شــد. با همه 
دعوا داشــت از مدیر باشــگاه تا ریاســت فدراســیون از داوران 
ایرانــی و ژاپنــی تــا جماعــت ورزشــی نویس از جملــه خودم! 

داستانی داشت برای خودش عزیزِ گرامی!
 

کتک خوری های ملس

عزیــز فنــر متولــد ۲۰ فروردیــن ۱۳۲۱ بچه 1
خیابان شــاپور تبریــز بود. درســت روبروی 
کــه  آمــد  دنیــا  بــه  باغشــمال  اســتادیوم 
بعدترهــا وقتــی در شــمایل یک گلــر ملی 
وارد آنجا شــد سه دهه گذشــته بود. چه می دانست که سال ها 
بعــد از قهــر از همشــهری هایش یــک روز بــه عنــوان قهرمان 
جــام ملت های آســیا ۱96۸ به آنجا باز خواهد گشــت و پدر را 
برای اســارت به تهران خواهد برد! شاید تمام عصیان هایش 
مــال لحظه تولــدش بود که مادرش او و بــرادرش را دوقلو به 
دنیــا آورد امــا اخــوی چند دقیقــه بزرگتر از او، شــش ماه بعد 
بــه علت خفگی ناشــی از گاز موجود در ذغال کرســی خانگی 
از دســت رفــت و قُل دیگــرش تنهایش گذاشــت. عزیز فرزند 
دوم یــک پدرِ چودار و چاروادار بود و شــانس آورده بود که دو 
ســال از داداش اصغر ژاندارمش که از فوتبالیست های ممتاز 
تبریز در تیم شــرق این شــهر بود کوچک تر بود. در کودکی نیز 
مثــل روزگار جوانــی اش در آن محله محــروم، بچه ای تخس 
و آتشــپاره بــود کــه از قصاب هــا و ســلاخ ها شــکمبه گوســفند 

می گرفــت و آن را بــا پارچه هــا و نخ هایــی کــه از مادربررگش 
کــش می رفت به شــئی ای گردالی تبدیل می کــرد و تبدیل به 
تــوپ مخصــوص او و بچه محل هایش می شــد و هــر وقت که 
توپ دست ســازش به دســت بچه محل های دســت کج، کش 
می رفت انگار که زندگی اش را به ســرقت برده باشــند. اولین 
شجاعت های عزیزآقا در همان دوران جغلگی اش رو شد آن 
هم زمانی که جوان های خیابون شاپور هنگام بازی فوتبال در 
باغ نصرت، توپ شــان روی پشــت بام باشــگاه افســران  افتاد و 
کسی جرأت نداشــت برود آن را بیاورد. اینجور مواقع همیشه 
ایــن عزیــزِ  تر و فرز بود کــه به پرتگاه ها می رفت. شــاید همین 

بی کلــه بودن هــای دوران کودکی بود کــه او را در قبال ترس از 
ارتفــاع و پرواز، شــجاع بــار آورد و نانــش را بعدهــا در جوانی 

خورد.
ابتــدا تحت تأثیــر داداش اصغرش بود و کارش ایــن بود که با 
او در زمین هــای خاکی و اســتخرهای برکه مانندِ بومی بپلکد و 
بــه وقت فوتبال بــازی و عملیات شــناگری، کارش حفاظت از 
لباس های برادر بود اما او چنان نترس و بی باک بود که یک بار 
هنــگام مواظبت از البســه داداش اصغر وقتــی از گرمی هوای 
تابســتانی تبریز کلافه شــد و مأموریت بادیــگاردی لباس ها را 
فراموش کرد دل به دریا زد و عدل شیرجه رفت توی قسمت 

گود اســتخل. وقتی که داشــت دســت و پا مــی زد و مرگ را به 
چشــم می دید دست داداش اصغرش را دید که پس کله اش 
را گرفت و بیرون کشــید و نجاتش داد، کلی هم دعوایش کرد 
که مرد حســابی تو که شنا بلد نیستی چرا پریدی توی قسمت 
عمیق؟ و عزیز کوچولو فقط گفت که نمی دانســتم گود یعنی 
چــه. برون فکنــی را او از بچگــی یــاد گرفته بــود و بعدها هرجا 
که بــا عملی خشــونت افزا انجامش می داد فقــط برون فکنی 
می کــرد. آن روز داداش اصغــرش او را نجات داد و خشــکش 
کرد اما کمی بعد عزیز دوباره پرید توی آب تا عرض استخر را 
شنای سگی کند و آنجا دوباره داشت علناً غرق می شد که این 
بــار یکــی از بچه محل ها به دادش رســید و از آب کشــیدندش 
بیرون و این بار دیگر اصغر از سیلی جانانه اش مضایقه نکرد 
و عزیــز اشــک ریزان به خانه رفــت. داداش اصغر شــب که به 
خانــه آمد بــه او گفت برای شــیرجه زدن ابتدا باید شــنا را یاد 
گرفت قارداش. اگر بچه محل ها نبودند، الان داشــتیم حلوای 
شــام غریبانت را می خوردیــم. عزیز از فردا بــه هر جان کندنی 
بــود فنون شــناگری را از آقــای توفیق، شــاه ماهی آذربایجانی 
تیم ملی آموخت و زرتی هم رفت در مسابقات شنا و شیرجه 
تبریــز شــرکت کــرد و بعدها چنان در آب بازی، اوســتا شــد که 
کلــی غریــق را در دریــای مازندران و اســتخر پســت و تلگراف 

طهران نجات داد.
آمــوزش دیمــی و قازان قورتکی شــنا بــه عزیز یــاد داد چرا به 
دیگــر رشــته ها ســرک نکشــد و از هــر کدام شــان قاچــی لذیذ 
تجربــه نکنــد؟ نوبت والیبال و بســکتبال و دوومیدانی رســید. 
حــالا در والیبــال هــم بــرای خــودش اســم و رســمی در کرده 
بود. آن هم در کلاس ششــم ابتدایی کــه برای معلمش آقای 
زنــوزی پاســوری می کــرد و دومیــن ســیلی عمــرش را بعد از 
داداش اصغــرش از او خــورد کــه یک بار حین پــاس انداختن 
توپش کمی از تور رد شــده بود و او شــترق چنان ســیلی ای در 
گــوش عزیز نواخت که برق از چشــمش پرید. ســومین ضربه 
تنبیهــی زندگــی اش را از آقــای صدرالدینــی معلم حســاب و 
هندســه اش خــورد کــه وقتــی در گل کوچیــک حیاط مدرســه، 
پاســی عوضی بهش داد طرف نه گذاشت و نه برداشت بلکه 
لگــدی به عزیز نوبــاوه زد که ردش تا آخــر عمرش در بدنش 
گزگــز می کرد. معلــم بلافاصله در توجیه لگــد گفت که پاس 
عوضی پاداشــش همین است پسر. و او را از رذیلت های پاس 
عوضی ترســاند. عزیز حالا در دبیرســتان رشدیه تبریز نه تنها 
در فوتبال و والیبال و شــنا برای خودش کســی شــده بود بلکه 
در دوچرخه ســواری و بسکتبال و دوومیدانی نیز برای خودش 
کســی بود و مدال هایی دشت می کرد که برنز دوصحرانوردی 
آموزشــگاه های تبریــز از آن جملــه بــود. در حالی کــه ۱۰۰ متر 
ســرعت را هم در یازده و نیم ثانیه می دوید و نقره می گرفت 
در معیــت تیــم دوومیدانــی تبریز عــازم مســابقات قهرمانی 
کشــور شــد. او ســپس بــه دوچرخه ســواری روی آورد و یک بار 
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پرسه در زندگی عزیز اصلی، شجاع ترین دروازه بان تاریخ فوتبال ایران...
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